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کرامت‌های مولود مقدس

سوره فیل اشاره به داستان ابرهه و لشکرکشی او 
به ســوی خانه خــدا دارد کــه در نهایت، خداوند 
متعــال بــا فرســتادن دســته‌های پرندگان)طیر 
ابابیل(، معجزه ای واضح را به نمایش گذاشت 
و قداســت مکــه بیــش از پیــش شــد. حــال در 
ایــن خانه مقــدس  نزد عرب، معجــزه‌ای دیگر 
رخ می‌دهــد و دیــوار ایــن خانه تــرک برمی‌دارد 
و فرزنــدی در ایــن خانــه بــه دنیــا می‌آیــد. ایــن 
»مولــود مقــدس« کــه وجــود مبــارک حضرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( بــود، نزد اهل مکــه به‌عنوان 
یک»قِدّیس« شــناخته شــد کــه خداوند متعال 
ایشــان را در کنــار خــود در آیــه آخــر ســوره رعــد 
به‌عنــوان شــاهد رســالت پیامبــر)ص( معرفی 

می‌کند.
اکنــون داســتان تولد این »مولــود مقدس« را 
از زبــان شــاهد عینی ماجرا مطالعــه کنیم: یزید 
بن قَعنب گوید: مــن و عباس بن عبد المُطّلب 
و گروهــى از تیره عبد العُــزّى، در کنار خانه کعبه 
نشسته بودیم، ناگهان دیدیم فاطمه بنت‏ اسد، 
مــادر بزرگــوار امیر المؤمنیــن)ع(در حالــى که از 
حمــل او 9 مــاه مــ‏ى گذشــت و آثــار وضع حمل 
در او نمایان بود، از دور پیدا شــد و دســت به دعا 
برداشــت و عــرض کرد: »پــروردگارا، مــن به تو و 
بــه پیامبرانــت و کتــب آنهــا ایمــان دارم و گفتار 
جــدم ابراهیــم خلیــل علیــه السّــام را کــه این 
خانــه را تجدید بنا کرده تصدیق می‌کنم و به آن 
اعتــراف دارم. خدایا به حق بانىِ این خانه و این 
مولــودى که در رَحِم دارم، تو را ســوگند مى ‏دهم 
که ســختىِ ‏ولادتِ او را بر من آســان فرما«. یزید 
بــن قَعنب گوید: دیدم دیوار خانه خدا باز شــد و 
شــکاف برداشــت و فاطمه از آن شکاف به درون 
خانــه کعبه رفــت و دیــوار به حال اول برگشــت؛ 
جماعتى که در آن جا بودیم، برخاســتیم تا قفل 
در را باز کنیم، اما قفل باز نشد، از آن جا فهمیدیم 
که این شکافتن دیوار، به امر پروردگار بوده و این 
کرامتى اســت که خداونــد متعال، بــه آن بانوی 
باکرامت و فرزندش، اختصاص داده اســت. سه 
روز از این ماجرا گذشــت و در روز چهارم، فاطمه 
دختر اســد در حالى که مولود مقــدس را به روى 
دســت داشــت، از خانه خدا بیرون آمــد و گفت: 
»ب‌ىگمــان مــن از زنــان با ایمــان دوران گذشــته 
برترى یافتم؛ چرا که آسیه دختر مُزاحِم، خداوند 
را در مکانــی بــه شــکل پنهانى پرســتش کرد که 
خداوند دوست نداشــت جز در حال اضطرار در 
آنجا پرســتش شــود؛ یعنى خانه فرعون که مهد 
کفــر و ســتمگرى بــود و مریــم دختر عِمــران که 
به هنــگام ولادت مســیح، به فرمــان خداوند، از 
بیتُ‌المقدس و عبادتگاهش خارج شد و مسیح 
را بــه دنیــا آورد و از درخت خرماى خشــکیده ‏اى 
کــه آن را تــکان داد،  خرمــاى تازه خــورد، اما من 
به فرمــان خداوند، به خانه کعبه داخل شــدم و 
از میوه‏ هاى بهشتى خوردم و پس از پایان حمل 
که خواســتم از آنجا خارج شوم، هاتفى مرا صدا 
زد کــه این مولود مســعود را، »على« نــام بگذار؛ 
چــرا که خداوند علىّ اعلى مى ‏فرماید: »من نام 
او را از نــام خویش برگرفتــم و او را به ادب خاص 
خود تربیت کردم و بر دانش عمیق خویش او را 
واقف ساختم؛ اوست که در آینده نه چندان دور، 
خانــه‏ ام را از وجــود بت‌ها پاک می‌کنــد و آنها را 
می‌شکند و بر پشت بام خانه ‏ام پس از شکستن 
بــت هــا، حکومت توحیــد را اعلام می‌کنــد و مرا 
خالصانه می‌ســتاید، خوشحال و شادمان باد آن 
کــس که او را دوســت داشــته باشــد و فرمانش را 
اطاعت کند و تیره روز باد آن کس که با او دشمنى 

ورزد و از فرمانش سرپیچی کند«.
مفضّل بن عمر گوید: شنیدم امام صادق)ع( 
مى ‏فرمود: »هنگامی که رسول خدا)ص( متولد 
شــد، ســفیدى مملکت فارس و کاخ هاى شــام 
براى )مادرش( آمنه، نمایان شــد. فاطمه بنت 
اســد )مادر امیرالمؤمنین( خندان و شــادان نزد 
ابوطالب)پــدر حضرت علی علیه‌الســام( آمد 
و آنچــه را آمنه گفته بود به او خبر داد. ابوطالب 
گفــت: »از ایــن تعجــب می‌کنى؟ همانــا تو هم 

آبستن شوى و وصى و وزیر او را به دنیا آوری«.
آری، حضرت على)ع( روز جمعه، سیزدهم 
ماه رجب، ســى سال پس از عام الفیل، در خانه 
کعبــه، دیــده به جهــان گشــود و ایــن فضیلت، 
مخصوص آن حضرت اســت چرا که کســى غیر 
از او، در خانــه کعبه نه پیش و نه پس از او متولد 

نشده است.
روزى کــه حضــرت على)ع(دیــده بــه جهان 
گشــود، از عمــر پر برکت رســول خدا)ص( ســى 
ســال گذشــته بــود، پیامبــر او را بســیار دوســت 
م‏‌ىداشت و به مادرش فاطمه بنت اسد دستور 

داد تا گهواره او را نزدیک بسترش قرار دهد.
پیامبر رحمت)ص( شــخصاً تربیــت او را به 
عهده گرفت و به دست مبارکش او را م‌ىشست 
و بــه هنــگام خواب گهــواره اش را تــکان م‏ى داد 
و در بیــدارى بــا او ســخن مــ‏ى گفــت و بر ســینه 
‏اش او را جــاى مــ‏ى داد و م‏ى گفــت: »این مولودِ 
عزیز، برادر، ولىّ امور، پشتیبان، ذخیره، پناهگاه، 
برگزیــده، داماد، وصىّ، شــوهر دخترم، امین بر 

وصیت‌ها و خلیفه من است«.

صدای رسای انسانیت
ارکان زیست مؤمنانه در سیره و کلام علوی به روایت یک نویسنده و دانشمند اهل سنت

در آغاز ســخن، این نکتــه را تذکر می‌دهم 
که من به‌عنوان کسی که به اتحاد صفوف 
مســلمانان عقیــده دارد، به نهــج البلاغه 
می‌نگــرم؛ چرا که از یک ســو ایــن کتاب را 
می‌خوانم و از ســویی دیگــر، وضع عرب و 
مسلمانان را می‌بینم، همان گونه که دیگر 
اندیشــمندان می‌بیننــد و همان ســان که 
امام امیرالمؤمنین می‌دید و در خطبه‌اش 
اشــاره می‌فرمــود. همــان خطبــه‌ای که از 
دیوار عصرها گذشته و به دست ما رسیده 
اســت و بــا ایــن همــه، گویــی حضرتــش 
امروز ســخن می‌گوید و فقط به ما خطاب 
می‌کنــد: »ای مردمــی که کالبدهای شــما 
خواســته‌های  ولــی  اســت،  هــم  کنــار  در 
پراکنده دارید... شــما که از خانه و حیثیت 
خود دفاع نمی‌کنیــد، چگونه از خانه‌های 
دیگران )اشــاره بــه جهاد( دفــاع خواهید 

کرد؟ )خطبه ۲۹(.
ëë )انسان وانسانیت از نگاه علی )ع

بــر ایــن اســاس، تصمیــم گرفتــم کــه 
در  را  انســانیت«  و  »انســان  موضــوع 
نهج‌البلاغــه پیگیــری کنم. اندیشــه‌ای در 
ذهن من شکل گرفت و تبلور یافت و تمام 
فکرم را به خود مشغول داشت و آن توجه 
به ذات و شــخصیت و حقیقت انســان در 
ایــن کتــاب اســت. در تمــام زوایــای ایــن 
کتاب، اراده سرنوشــت ساز انسانی، محور 
و موضــوع بحــث قــرار گرفته، بــه گونه‌ای 
کــه نقــش آن، در عرصه‌هــای اجتماعی، 
سیاســی، اداری، تربیــت نفــس و تزکیــه 

درون، آشکار است.
در هنــگام مطالعه کتاب، مســحور و از 
خود بی‌خود شــدم. آن شــخصیت بزرگ 
را دیدم که توان کشــش این ظرف سنگین 
و خونیــن را بــه دوش دارد. یکــه و تنهــا 
در تمامــی جهــات در برابــر افــراد تبهکار 
می‌ایســتد. او، همــان کســی اســت کــه در 
بیابــان تنهایــی برای یــاری ســتمدیده‌ای 
فریاد می‌کشد و در عالم طرد می‌شود، زیرا 
جز او هیچ کس با خلق نبوی و ارزش‌های 
رسالت خو نگرفته است. تنها و تنها اوست 

که با آن تربیت شده و به آن التزام دارد.
هنگامــی کــه لبــاس کهنــه و منــدرس 
در بــردارد و خــود با دســت‌های مبارکش 
کفش‌هــای خــود را وصله می‌زنــد، همان 
کفش پاره را بر حکومت ترجیح می‌دهد، 
مگــر اینکــه حقــى بــر پــا دارد یا باطلــی را 
هنــگام   ۳۳ خطبــه  در  بزداید)چنانکــه 
خــروج از جنــگ بصره می‌فرمایــد( گویی 
برخــورد حق و باطل، تمام اوقــات او را به 
خود مشــغول داشــته و به هیچ چیز دیگر 

نمی‌اندیشد. او می‌فرماید:
»پــرده باطــل را مــی‌درم، تــا حــق را از 

پهلوی آن بیرون کشم.« )خطبه ۳۳(
 بــرای آن حضــرت، عدالــت مطــرح 
است، عدالتی که نظام استقرار اجتماعی 

در تمــام جوامــع انســانی به آن نیــاز دارد 
و ســبب قــوام قوانیــن و ارزش‌هــا اســت.
اراده و حرکــت صحیــح پدیــد  عدالــت، 
مــی‌آورد، سیاســت خارجــی و داخلــی و 
اجتماعی را سامان می‌دهد و برنامه‌ریزی 
اقتصــادی و آموزشــی، بــه کمــک آن پــا 

می‌گیرد.
از این منظر، به اساس و حقیقت نهج 
البلاغه پــی بردم و عنایــت دین به جوهر 
انسانیت را به نیکی یافتم، یعنی آن اراده و 
تصمیمی که به اعتبار آن، انسانیت تحقق 
می‌یابــد، انســان از قید و بند شــهوات آزاد 
می‌شــود و اتحاد جامعه اسلامی و حیات 

اجتماعی و شکوفایی محفوظ می‌ماند.
ëëدشمنان علی)ع( چه کسانی بودند

افــرادی به امام علی بن ابیطالب مکر 
و خیانت کردند، خیانتی بســیار خطرناک 
که در طول دوران امامتش همواره او را در 
معرض خطر قرار مــی‌داد و روی تاریخ را 

سیاه کرد.
اینــان - کــه در ســخت‌ترین مراحــل 
تاریــخ، بیشــترین فتنه‌هــا را بعــد از قتــل 
عثمان از هر طرف به راه انداختند - شامل 

افراد و گروه‌های زیر بودند:
 1- معاویه و امویان و کسانی که طرفدار 
آنان بودند. اینان با سوء‌اســتفاده از رویداد 
قتــل عثمــان، پیراهــن او را بــالا بردنــد و 
گروهی از مردم را در این راستا برانگیختند، 
مردمــی که به علــت فتوحــات عدیده به 
مال حرام عادت کرده بودند. همچنین در 
وادی شــهوات نفس - که مدت‌ها توســط 
تعالیــم اســامی کنتــرل می‌شــد - پیش 

می‌رفتند.
پــرده طمع‌های آنــان که پیــش از آن، 
توســط قوانیــن اســامی و شــرعی نشــان 
می‌گردیــد، دریده شــده بــود. در نتیجه به 
آنجــا رســیدند کــه جــرأت یافتند، پــای از 
حریــم حق بیــرون گذارنــد، به طــوری که 
ضعیف‌تریــن مــردم، بیشــترین کســانی 

بودند که از حدود الهی خارج می‌شدند.
 ٢- خــوارج، اینان در اصــل، یاران امام 
بودند که با حکمیت مخالفت کردند. البته 
امیرالمؤمنین، خــود با حکمیت مخالف 
بــود. اما فرجــام کار خوارج چنین شــد که 
در عمل به لشــکر و اردوی جنگی معاویه 

کمک می‌کردند.
 ۳- طمعکاران و کسانی که به خلافت 
چشــم طمع داشــتند. باور اینان بر آن بود 
کــه سابقه‌شــان در دیــن و دنیــا، از معاویه 
بیشتر است. خود را هم‌ شأن امام علی در 

امر خلافت می‌دانستند.
 ۴- فرصــت طلب‌هــا، همان‌هــا کــه 
همواره بر امواج حادثه‌ها ســوارند و از آب 
گل آلــود ماهی می‌گیرنــد. در این مرحله، 
امــام با تمامی وجــود، عمق فتنه را یافت 
و در همه خطبه‌ها و نامه‌ها و اندرزهایش 
مــردم را بــه آن توجه داد. کســی که کتاب 
نهج البلاغــه را بخواند، ایــن حقیقت را - 
کــه از مهم‌تریــن حقایــق اســت - بخوبی 

می‌بیند. امام امیرالمؤمنین می‌فرماید:
از کمــی  راه هدایــت،  »ای مــردم! در 
تعــداد نهراســید، چــرا کــه مــردم بــر گرد 
ســفره‌ای جمــع شــده‌اند کــه ســیری آن 
طولی نخواهد کشید و گرسنگی آن به درازا 

می‌انجامد.« )خطبه ۲۰۱(
»به شما نشان داده شد، اگر چشم بینا 
داشــتید. به شما شــنوانده شــد، اگر گوش 
شنوا داشــتید و هدایت شدید، اگر هدایت 

پذیر بودید.« )حکمت ۱۵۷، خطبه ۲۰(
و  شــوید  ملحــق  تــا  شــوید  »ســبکبار 

بپیوندید.« )خطبه ۲۱(
ëëمقابله با نفس لزوم اجرای عدالت

وحشتناک‌ترین چیزی که بر شما بیم 
دارم، هــوی پرســتی و آرزوی دراز اســت. 
پیروی هوی، شما را از راه حق، باز می‌دارد 
و آرزوی دراز، فراموشــی آخــرت را در پــی 

دارد...
»پس فرزندان آخرت باشــید و خود را 
بــرای آن مهیــا کنید و دل بــه دنیا نبندید، 
چــرا کــه در روز قیامــت، هــر فرزنــدی در 
نهایت به مــادرش می‌پیونــدد.« )خطبه 

)۴۲
و خطــاب به امــام حســن می‌فرماید: 
دار؛  نــگاه  زنــده  موعظــه  بــا  را  »قلبــت 
)تمایــات( آن را با زهد بمیــران، با یقین 
نیرومنــدش ســاز، بــا حکمــت بــه آن نور 
ببخش، با یاد مــرگ، آن را )در برابر حق( 
رام گردان... نســبت به فجایــع دنیا به آن 
بصیرت بــده... آخرت خــود را اصلاح کن 
و آن را بــه دنیا نفــروش... نفس خود را به 
صبر عــادت ده... مبادا دلبســتگی فراوان 
دنیا پرســتان و تهاجم حریصانه آنها تو را 

بفریبد.« )نامه ۳۱(
و خطــاب به مالــک اشــتر می‌فرماید: 
»)علی( به او فرمان می‌دهد که نفس خود 
را در مقابل خواســته‌هایش بشکند و آن را 
به هنگام سرکشــی رام کند، چرا که نفس، 
همواره انســان را به بدی وامــی‌دارد، مگر 
آنکه خداوند خودش رحم آورد )انسان را 

مورد عنایت قرار دهد(.« )نامه ۵۳(
و خطاب به دنیا می‌فرماید:

»ای دنیــا! از مــن دور شــو، افســارت را 
پشت سرم انداختم، از چنگال‌های تیزت 
رهایــی یافتــم و از دام‌هــای گســترده‌ات 
رها شــدم... از برم دور شــو، به خدا سوگند 
ذلیل تو نمی‌شوم که خوارم‌سازی و مهارم 
را به دســت تــو نمی‌دهم تا بــه هر کجایم 

بکشی.« )نامه ۴۵(
ëëعلی )ع( میزان حق وباطل

امــا امــام علــی در برابــر امواجــی کــه 
هواپرســتان در این مرحله دشوار تاریخی 
پدیــد آوردند، ایســتاد. حقیقت دشــواری 
این مرحله تاریخی از اینجا روشن می‌شود 
که بیــش از دیگر مراحل و اوقــات، امتداد 
درگیری ســره و ناســره را نشان می‌دهد، تا 
آنجا که شاید مرحله تاریخی دیگری نتوان 
یافــت که بدیــن گونه درگیــری بین حق و 

باطل را بیان کند.

 ســرّ و حقیقــت ایــن معنــی را معاویه 
بخوبــی دریافتــه و در برابــر آن بــه چالش 
از  بیــش  دشــمن  اردوگاه  افتــاد.  شــدید 
اردوگاه امــام شــاهد ایــن حقیقت بــود. از 
حضرتش می‌خواستند که در برابر باطل، 
نرمش نشــان دهد. اما آن حضرت، از این 
کار خودداری کرد. عظمت روح انســانی را 

در این جملات ببینید:
 »بــه خــدا ســوگند، اگــر تمامــی عرب 
در نبــرد بــا من متحــد شــوند، از آنها روی 
برنگردانم... می‌کوشــم که زمیــن را از این 
فــرد پاک ســازم تــا ســنگ و شــن از میان 

دانه‌ها جدا گردد.« )نامه ۴۹(
» مرا با قریش چه کار؟ به خدا سوگند، 
زمانــی کــه قریــش کافــر بودنــد، بــا آنــان 
جنگیــدم. و الآن هم - که در حال فتنه‌اند 
- با آنها می‌جنگم. دیروز آنها را می‌دیدم، 

امروز نیز آنها را می‌بینم.« )خطبه ۳۳(
»اگــر بــه آن تن ندادند، با شمشــیر تیز 
به آنها پاســخ خواهم داد، که برای درمان 
باطــل و یاری حــق کافی اســت.« )خطبه 

)۲۲
لازم  آگاهــی  از  ســوگند،  خــدا  »بــه   
برخــوردارم و هرگــز غافلگیر نمی‌شــوم تا 
دشــمنان مرا به‌صورت ناگهانی محاصره 
کننــد و با نیرنــگ مرا به چنــگ آورند... بر 
سر آن کسی می کوبم که از حق روی‌گردان 
اســت و با یــاری فرمانبر مطیــع، نافرمان 
اهل تردید را درهم می‌شکنم، تا آن زمان 

که آخرین روز من فرا رسد.« )خطبه ۶(
ëëنبرد در میدان حق و باطل

می‌آیــد:  پیــش  پرســش  ایــن  اکنــون 
آیــا امــام می‌تواند بــرای یــاری آنچه حق 
می‌بیند، کمترین التزام را داشته باشد، در 
حالــی که بــه حکم شــخصیت درونی، در 
خانه پیامبر بزرگ شده و شاگرد حضرتش 
بوده اســت؟ علاوه بر آنکه امیرالمؤمنین 
اســت و تمام ارزش های تاریخ اســامی و 
میراث اخلاقی پیامبر به‌عنــوان امانت در 

دست اوست.
اینجاســت کــه عظمــت فکــری امــام 
شناخته می‌شود و معنای صحیح و دقیق 
شــکایتی گســترده را می‌فهمیــم کــه امام 

نسبت به سنگینی و تلخی واقعیت دارد:
»شــگفتا! شــگفتا! به خدا ســوگند، این 
حقیقــت قلــب انســان را می‌میرانــد و به 
اندوه می‌کشاند که شامیان پیرامون باطل 
خــود گــرد آمده‌انــد و شــما در حــق خــود 
پراکنده اید. زشــت بــاد رویتــان! امیدوارم 
کــه هرگــز روی خوشــی نبینیــد و از انــدوه 
رهایی نیابید... ای مــرد نمایان نامرد! ای 
کــودک صفتان نــادان که عقل‌های شــما 
بــه نوعروســان حجلــه آرا می‌مانَد! چقدر 
دوست داشتم که هرگز شما را نمی‌دیدم و 
هرگز شما را نمی‌شناختم... نفرین بر شما 
باد، که دل مرا پر خون و سینه‌ام را پر اندوه 

ساختید.« )خطبه ۲۷(
تلخی این تعبیر بســیار قابل ملاحظه 
اســت. در جــای دیگــر می‌فرمایــد: »ای 

دکتر عبدالکریم الاشتر٭
ترجمه: رضا اسماعیل‌زاده
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دین‌پژوه

مــردم! بــه روزگاری کینــه تــوز و زمانــه‌ای 
ناســپاس رســیده‌ایم که نیکــوکار را بدکردار 
می‌شناســند و ســتمگر به تجاوز و سرکشــی 

خود می‌افزاید.« )خطبه ۳۲(
»اُف برشــما کوفیــان بــاد! کــه از فراوانی 
ســرزنش‌ها خسته شدم! آیا به جای زندگی 
جاویــدان قیامــت، بــه زندگی زودگــذر دنیا 
رضایت دادید و به جای عزت و ســربلندی، 
بدبختی و ذلت را برگزیده‌اید؟... به شــتران 
بی‌ســاربان می‌مانید که هر گاه از یک طرف 
جمــع‌آوری گردیــد، از ســوی دیگــر پراکنده 

می‌شوید.« )خطبه ۳۴(
»گرفتار کســانی شده‌ام که چون امر کنم 
فرمان نمی‌برند و چون آنها را فرا می‌خوانم، 
پاسخ مثبت نمی‌دهند. ای مردم بی‌اصل و 
ریشه! برای یاری پروردگارتان در انتظار چه 
چیز نشســته اید؟ آیا دینی ندارید که شما را 
گرد آورد یا غیرتی که شما را به خشم آورد؟ 
در میان شما به پا می‌خیزم و فریاد می‌کشم 
و از شــما یــاری می‌خواهم، اما به ســخنانم 
گوش نمی‌ســپارید و فرمان مرا نمی‌برید... 
تا آنکه پیامدهای ناگوار آشــکار شــود. نه به 
کمک شــما می‌توان انتقام خونی را گرفت 
و نه به یاری شــما می‌توان به هدف رسید.« 

)خطبه ۳۹(
هنگامــی کــه ایــن بزرگمــرد، ســنگینی 
ایــن مرحلــه تاریخــی را بر دوش می‌کشــد، 
می‌دانــد کــه بایــد در میدانــی بجنگــد کــه 
احتمــال شکســت ظاهــری در آن هســت؛ 
چــرا کــه خیانــت حاکم اســت و انســانیت، 
مغلوب. با این همه، امام ابداً در نظر ندارد 
که تجاوز بحق کسی شود، بلکه با تمام توان 
برای اســتوار ساختن میزان عدل می‌کوشد. 
در پرتــو همین فهــم بلند و پر معنــی، این 
حقیقــت برجســته را از کلام گهربــارش در 

می‌یابیم.
»ســوگند به خدایــی که دانه را شــکافت 
فــراوان  حضــور  اگــر  آفریــد.  را  جــان  و 
را  حجــت  یــاران،  و  نبــود  بیعت‌کننــدگان 
بــر مــن تمــام نمی‌کردنــد؛ اگــر خداونــد از 
عالمان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر 
شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان 
ســکوت نکننــد. مهــار شــتر خلافــت را بــر 
کوهان آن می‌انداختــم، آن را رها می‌کردم 
و آخــر خلافــت را به کاســه اول آن ســیراب 
می‌ساختم. آنگاه می‌دیدید که دنیای شما 
نزد من، از آب بینی عطسه بزی بی‌ارزش‌تر 

است.« )خطبه 3(
ëëعدل، ستون استوار جهان

عدالت چیســت، اگر معانی گسترده‌ای 
در عرصه دین و سیاســت و اجتماع نداشته 
باشــد؟ چــه کســی می‌توانــد آن را تبییــن 
کنــد، غیــر از کســانی کــه بــر شــهوات خــود 
تســلط یافته‌انــد؟ آیا عدل در نفس انســان 
و شــخصیت وجــودی او، معنــای دیگــری 
غیــر از تثبیــت آن در جــاده حــق دارد؟ آیــا 
برای انســان‌ها چیزی بیــش از اقامه عدل و 
مجاهــده در راه آن ارزش دارد؟ آیــا زندگــی 
و وجــود، معنایی بجز عدل دارد که اســاس 
و میــزان ایــن دو باشــد؟ چگونه عــدل قوام 
می‌گیــرد، بــدون اراده‌ای کــه همــان مغــز 

معنای عدل است؟
بــرای تطهیــر نفــس و تزکیــه افــراد، در 
نهایــت بایــد جامعــه‌ای بر مبنــای عدالت 
برپا کرد. من هیچ گاه در کتاب نهج‌البلاغه، 
معنــا و مفهومی مرتبط بــا اداره امور مردم 
ـ در مــورد جــان و مال و خاندان و دوســتی و 
دشمنی‌شــان - ندیدم، مگر آنکه بر مبنای 
عــدل اســتوار باشــد. در ایــن کلمــات، نیک 

بنگرید:
»بدانیــد! آن کس که خود را یاری نکند و 
پند دهنده و هشــدار دهنده خویش نباشد، 
او  اندرزدهنــده  و  دهنــده  دیگــری هشــدار 

نخواهد بود.«)خطبه ۹۰(
 »بــه خــدا ســوگند، اگــر هفــت اقلیم را 
بــا تمام آنچه در زیر آســمان اســت به من 
بدهند تا آنکه در حد بیرون کشیدن پوست‌ 
جویــی از دهــان مورچــه‌ای نافرمانــی خدا 
کنــم، این کار را نخواهم کــرد... پناه بر خدا 
از فــرو خفتــن عقــل و زشــتی لغزش‌هــا.« 

)خطبه ۲۲۴(
حضرتــش در وصیــت بــه فرزندانــش، 
ســخنی دارد کــه تقید فعــل به وقــوع ضرر 

جرم را در آن می‌توان دید:
»ای پســران عبدالمطلــب! مبــادا پــس 
از مــن دســت به خون مســلمانان فرو برید 
به بهانه اینکه بگویید امیرالمؤمنین کشــته 
شد. شــاید بدانید! جز کشــنده من، دیگری 
نباید کشته شود... درست بنگرید! اگر من از 
ضربت او جــان دادم، او را تنها یک ضربت 
بزنید و دســت و پا و دیگر اعضای او را قطع 
نکنیــد، چــرا کــه از رســول خــدا شــنیدم که 
می‌فرمود: بپرهیزید از قطع اعضای مرده، 

گر چه سگ بیمار باشد.« )نامه ۴۷(
هنگامی که عدل در نفس انســان ملکه 
می‌شــود، حتــی در حالتی ماننــد آن حالت 
دشوار امیرالمؤمنین نیز میزان عدالت از کار 

نمی‌افتد.
از ســوی دیگــر، بــه عدالــت حضرتــش 
در امــوال و تقســیم فــیء مســلمانان بیــن 
خودشــان و در بین خانواده و نزدیکان خود 
بنگریــد. در نامــه‌ای بــه یکــی از فرماندهان 

خود در فارس می‌نویسد:
»و آگاه بــاش! حــق مســلمانی کــه نــزد 
من یا پیش تو باشــد، در تقسیم بیت‌المال 

یکسان است.« )نامه ۴۳(
او به عامل خود در بصره می‌نویسد:

»بدان! هر مأمومــی امامی دارد که به او 
اقتدا می‌کند. آگاه باش که امام شــما از دنیا 
بــه دو جامــه کهنه و از غذا بــه دو قرص نان 
اکتفا کرده اســت. بدانید که شما بر این امر، 
توان ندارید. ولیکن با ورع، کوشش، عفت و 
پاکدامنی خود به من کمک رسانید.« )نامه 

)۴۵
و به یکی از کارگزاران خود در امر مالیات 

می‌نویسد:
»در روابــط خــود بــا مــردم، انصــاف به 
کار بریــد... چرا که شــما خزانــه داران مردم 
حاکمــان  ســفیران  و  امــت  نماینــدگان  و 

هستید.« )نامه ۵۱(
و بــه مالــک اشــتر - در هنــگام عزیمت 

برای زمامداری مصر - فرمود:
»با خدا، با مردم، با خویشاوندان نزدیک 
و بــا افــرادی از رعیــت خــود که دوستشــان 
داری، انصــاف را رعایــت کــن. که اگر چنین 

نکنی، ظلم کرده‌ای.
باید در میان امــور، امری را بیش از همه 
دوســت بداری کــه در حق، بیــش از دیگران 
میانه روی کرده، در عدالت از بقیه گسترده‌تر 
باشــد و رضایــت مردم را بیــش از امور دیگر 
جلــب کنــد... نبایــد بــد و خــوب در نــزد تــو 
یکسان باشد. این‌گونه برخورد، نیکوکاران را 
در نیکوکاری بی‌رغبت می‌سازد و بدکاران را 

در بدکاری تشویق می‌کند.« )نامه ۵۳(
»باید به تــاش در جهت آبادانی زمین 
بیشــتر از گردآوری خراج توجه کنی، چرا که 
خراج، جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و کسی 
که بخواهد خــراج را بدون آبادانی مزارع به 
دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را 

نابود خواهد کرد.« )نامه ۵۳(
عدالــت به ایــن معانی، تمــام مقصود 
اســت. حرکــت بــر این اســاس، راه درســت 
اســت و بزرگتریــن هــدف، حفــظ حیــات و 
شکوفایی آن اســت. پس با آزادسازی درون 
از شــهوات بی‌ارزش و ارتقای نفس انســان 
که مشغول به هوای نفس نباشد، حقیقت 
الهــی جلوه می‌کنــد، چــه در درون و چه در 
بــرون کــه براســاس عدالت اســتوار اســت. 
بدین ســان، اراده الهــی در درون ما، زندگی 
مــا و جوامع ما بروز می‌یابد. و این حقیقت، 

عصاره و لب لباب کتاب نهج‌البلاغه است.

الاشــتر)2011-1929(  *دکتر عبدالکریم 
دانشــمند ســوری و استادبرجســته  ادبیات 
عرب  در دانشــگاه قاهره ، صاحب تالیفات 
بســیاری می باشــد.از وی تاکنــون  کتابی در 
مورد اشعار دعبل خزاعی به فارسی ترجمه 
شــده و مقاله فــوق ترجمه فصلــی از کتاب 
وی پیرامون نهج البلاغه حضرت علی )ع( 
می باشــد. آثــار وی جوایز ادبی با ارزشــی را  
بــه خود اختصــاص داده اســت.وی چندی 
پیش در مصر بدرود حیات گفت اما آثارش 
همچنان در دانشــگاه های کشورهای عربی 

تدریس می شوند.

است  کسی  همان  علی)ع(، 
که در بیابان تنهایی برای یاری 
می‌کشد  فریاد  ســتمدیده‌ای 
می‌شــود،  طــرد  عالــم  در  و 
زیرا جز او هیــچ کس با خُلق 
نبــوی و ارزش‌های رســالت 
خو نگرفته است. تنها و تنها 
اوست که با آن تربیت شده 

و به آن التزام دارد.
هنگامــی کــه لبــاس کهنه و 
منــدرس در بــردارد و خــود 
مبارکــش  دســت‌های  بــا 
وصلــه  را  خــود  کفش‌هــای 
می‌زند، همان کفش پاره را بر 
حکومت ترجیــح می‌دهد، 
مگر اینکه حقى بر پــا دارد یا 

باطلی را بزداید

آئین


